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سقوط مرگبار هواپیمای آموزشی در نظرآباد
دانشـــجوی خلبانی که با 
یک هواپیمای آموزشـــی 
در حـــال پـــرواز بـــود، بر 
اثر ســـقوط در شهرستان 

نظرآباد جـــان باخت.
مهـــدی مهـــرور مدیرکل 
مدیریـــت بحـــران البـــرز 
گفت: صبـــح روز جمعه 
یـــک  مـــاه،  مـــرداد   ۱۹
فوق ســـبک  هواپیمـــای 
آموزشـــی با دو سرنشین 

قصد نشســـتن در فـــرودگاه آزادی را داشـــت که با فرود ســـخت مواجه و دچار حادثه شـــد. در 
این حادثه یکی از سرنشـــینان فوت کرد. خلبان این هواپیمای آموزشـــی به بیمارستان منتقل 

شـــده و متأســـفانه سرنشـــین دیگـــر فـــوت کرد.
امیـــر عباس پور، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اســـتان البرز گفت: این هواپیمای 
فوق ســـبک آموزشـــی که صبح جمعه از فرودگاه آزادی نظرآباد به هوا برخاســـته بود، در حوالی 
تـــالاب صالحیه ســـقوط کرد. با وجود تـــلاش یک ســـاعته امدادگران برای احیـــای فرد حادثه 
دیـــده، وی فـــوت کرد و حـــال خلبان نیز وخیم اســـت که بـــرای ادامه درمان بـــه مرکز درمانی 

انتقال داده شد.
 

درخواست امداد هوایی برای یافتن دختر 2 ساله 
الیگودرزی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرســـتان از درخواســـت مجوز پرواز اورژانس هوایی الیگودرز 
و ادامه جســـت و جوها برای یافتن دختر 2 ساله گمشـــده الیگودرزی خبر داد.

محمـــد قدمی به ایرنـــا گفت: این دختربچه 2 ســـاله اهل روســـتای ده ســـفید بخش مرکزی 
الیگـــودرز اســـت که ســـاعت ۱۵ روز پنجشـــنبه ۱۸ مرداد در محل ناپدید شـــده اســـت. پس از 
بی نتیجـــه ماندن جســـت و جوهای محلی توســـط مـــردم و خانـــواده، ســـاعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه 
پنجشـــنبه خبر به هلال احمر گزارش و بلافاصله چهار تیم عملیاتی به منطقه اعزام شد. یک 
حلقه چاه در روســـتا وجود داشـــت که احتمال ســـقوط کودک می رفت، بـــه طور کامل تخلیه 
شـــد اما اثری از این کودک در چاه یافت نشد. با وجود اســـتفاده از نیروهای آنست، سگ های 
زنده یاب و ادامه عملیات جســـت و جو تاکنون اثری از این کودک یافت نشـــده است. به همین 

خاطر درخواســـت پرواز اورژانس هوایـــی داده ایم تا کل منطقه را از بالا جســـت و جو کنیم.
 

زن جوان سردسته باند فروش سکه های تقلبی بود
زن کلاهبردار که با همدســـتی ســـه نفر دیگر یک شـــبکه ضرب و فروش سکه های تقلبی طلا 

تشـــکیل داده بود در شهرستان بم شناسایی و دستگیر شد.
بهنام جعفری زاده، دادســـتان عمومی و انقلاب شهرســـتان بم گفت: با اطلاع پلیس از اینکه 
فردی کلاهبردار اقدام به فروش ســـکه های تقلبی طلا )پارســـیان( می کند بلافاصله مأمورین 
انتظامی به محل وقوع جرم اعزام و فرد موردنظر دســـتگیر شـــد. با انجام تحقیقات تخصصی 
صحت گزارش تأیید شـــد و در دســـتور کار دادســـتانی قرار گرفت. با انجام اقدامات اطلاعاتی 
مشـــخص شد سردســـته این باند یک خانم اهل آذربایجان شرقی اســـت. بدین ترتیب هویت 
ســـه نفـــر از اعضای دیگر این باند نیز شناســـایی و دســـتور بازداشـــت آنان صادر شـــد. در این 
رابطه با هماهنگی بانک مرکزی تمامی حســـاب های متهمین پرونده مســـدود و یک دستگاه 
خودرو از اعضای این باند توقیف شـــده اســـت. در بازجویی های اولیه متهم به فروش و توزیع 
ســـکه های تقلبی طلا در اســـتان های مختلف کشور و شـــهرهای های کرمان، رفسنجان و بم 

اعتراف کرده است.
 

دستگیری مرد معتاد بعد از قتل همسرش
مرد معتاد که همســـرش را داخل خودرو به قتل رســـانده و جســـدش را کنار خیابان انداخته 

بود، دستگیر شد.
ســـرهنگ پیمان فتاحی فرمانده انتظامی شـــهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشـــت: در پی 
اعلام یک مورد قتل در فردوســـیه شـــهریار به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، مأموران کلانتری 2۰ 
فردوســـیه پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و با سرعت به محل حادثه 
رفتند. با حضور مأموران انتظامی در صحنه، با جســـد زنی روبه رو شـــدند و در فاصله ۵۰ متری 
مقتول به یک دســـتگاه خودروی ۴۰۵ مشـــکوک شـــدند که در بررسی ها مشـــاهده شد درهای 

خودرو باز و آثار خون در صندلی خودرو مشـــهود اســـت و مردی نیز در کنار خودرو اســـت.
وی گفـــت: بـــا تحقیق از این فرد میانســـال معلوم شـــد وی با همســـرش به دلیـــل اختلافات 
خانوادگی درگیر شـــده و پس از درگیری لفظی و فیزیکی و کوبیدن ســـر همســـرش به ســـتون 
خودرو، او را به قتل رســـانده و قصد رها کردن جســـدش را داشـــته که توســـط پلیس دستگیر 

است. شده 
 

مرگ گردشگر در سقوط از آبشار اردیگان
جمعیـــت هلال احمر اســـتان کرمـــان اعلام کرد یک گردشـــگر بر اثر ســـقوط از دیواره آبشـــار 

اردیگان بخش گلـــزار جان خود را از دســـت داد.
روابـــط عمومی جمعیـــت هلال احمـــر کرمـــان روز جمعه اعلام کـــرد در پی تمـــاس مردمی 
مبنی بر ســـقوط فردی از ارتفاع در نزدیکی آبشـــار اردیگان بلافاصله تیم کوهســـتان هزار راین 
بـــرای انتقال مصـــدوم به محل حادثه اعـــزام و مأموریت پـــس از تحویل فرد فوتـــی به عوامل 
انتظامـــی منطقه پایان یافت.بر اســـاس این گـــزارش، عملیات امداد و نجات فرد فوت شـــده 

حدود هشـــت ســـاعت به طول انجامیده است.
 

آتش زدن جنگل های خرم آباد به دنبال یک قتل طایفه ای
دو طایفه پس از درگیری 
بـــه  قتـــل،  بـــه  منجـــر 
کشـــت ها و جنگل هـــای 
منطقـــه رحـــم نکردنـــد 
و همه جـــا را بـــه آتـــش 

کشـــیدند.
لطفعلـــی بیرانوند رئیس 
اداره منابـــع طبیعـــی و 
خرم آبـــاد  آبخیـــزداری 
گفـــت: خانـــواده مقتول 
ع و کشت های  تمام مزار

خانواده قاتل را آتش زدند و این حریق به جنگل ها ســـرایت کرد و باعث آتش ســـوزی گسترده 
در منطقـــه گوشـــه شهنشـــاه واقـــع در جنـــوب خرم آباد شـــد.

وی با اشـــاره به اینکه پوشـــش گیاهـــی انبوه منطقه و وزش بـــاد کار را بـــرای گروه های امدادی 
ســـخت کرده بود، افـــزود: با این حال آتش ســـوزی جنگل های منطقه »گوشـــه شهنشـــاه« در 
جنوب این شـــهر با تلاش نیروهـــای مردمی و دســـتگاه های مختلف اجرایی خاموش شـــد.

بیرانوند ضمن قدردانی از زحمات ســـرهنگ ســـعید امیری فرمانده یگان حفاظت لرستان که 
فرماندهی عملیات اطفای حریق را برعهده داشـــت، عنوان کرد: با هماهنگی دســـتگاه قضا و 
نیروی انتظامی افراد خاطی باید در محاکم قضایی جوابگوی این عمل ناپســـند خود باشـــند.

 

دستگیری عاملان حمله به بیمارستان شهر ری
فرمانده انتظامی شهرســـتان ری از دســـتگیری ۵ متهم به درگیری و تخریب بیمارستان هفتم 

تیر شهرری خبر داد.
ســـرهنگ محمدقاســـم طرهانـــی، گفـــت: در پی اعـــلام درگیری منجـــر به ضـــرب و جرح در 
بیمارســـتان هفت تیر شـــهرری مأموران انتظامی به محل اعزام شـــدند. وقوع نزاع و درگیری 
با ســـلاح ســـرد بین تعـــدادی از اراذل و اوباش موجب ایجاد تنش و ســـلب آســـایش بیماران 
و کادر درمانـــی در ایـــن مرکز درمانی و برهم زدن آســـایش و امنیت شـــهروندان شـــده بود که 
بلافاصلـــه تیمی از مأمـــوران پلیس در ســـازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی شهرســـتان ری 
اقدامـــات تخصصـــی خـــود را آغاز کردنـــد و در نهایت مشـــخصات پنج متهم کـــه عامل اصلی 
درگیری بودند، شناســـایی شـــدند. بـــا هماهنگی مقام قضایـــی تیم های عملیـــات به محل 
اختفای متهمـــان در جنوب تهـــران اعزام شـــدند و در چندین عملیات جداگانـــه متهمان را 

دســـتگیر و به مقر پلیس منتقـــل کردند.

از گوشه و کنار ایران
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دادگاه خانواده

گـــروه حـــوادث/ نوعـــروس وقتـــی متوجه 
شـــد خواهـــر شـــوهرش بی خبـــر از او کارت 
عروسی اش را تغییر و کارت دیگری سفارش 
داده بـــرای طلاق بـــه دادگاه خانـــواده رفت.
ســـاعت حـــدود ۱۱ صبـــح بـــود و ازدحـــام 
جمعیت و گرمای هوا در آن صبح تابســـتانی 
مراجعـــه کنندگان به دادگاه خانـــواده را دچار 
بی حوصلگـــی مضاعفی کرده بـــود، به حدی 
که هـــر طرف ســـر می چرخانـــدی دو یا چند 
نفر در حـــال بحث و دعـــوا و درگیری بودند.
در میان این هیاهوی کسالت بار زوج جوانی 
نیز گوشـــه ای ایســـتاده و در انتظار رســـیدن 
نوبـــت رســـیدگی بـــه پرونده شـــان بودنـــد. 
دختـــر جوان با یـــک کارت صورتـــی گلدار که 
ربان های بنفشـــی ازآن آویـــزان بود خودش 
را باد می زد. پســـر جوان نیز گهـــگاه به آرامی 
او را صدا می کـــرد و وقتی بی توجهی دختر را 
می دید سری به نشانه تأســـف تکان می داد. 
در همیـــن موقـــع منشـــی شـــعبه آنهـــا را به 
داخل صدا کـــرد. میثم و لطیفه روی صندلی 
مقابل قاضی نشســـتند. میثـــم درباره علت 
حضورشان گفت: جناب قاضی من همسرم 
را دوســـت دارم و نمی خواهـــم طلاقش دهم 
امـــا او اصرار دارد کـــه جدا شـــویم. ما حدود 
6 ماه قبـــل عقد کردیم نســـبت دوری با هم 
داریـــم و وقتی با هم عقد کردیـــم قرار بر این 
شـــد که بعد از مـــاه صفر با هـــم ازدواج کنیم 
اما حالا کـــه نزدیک تاریخ عروســـی شـــده، 

می گوید باید جدا شـــویم.
قاضی بـــه دختر جوان گفـــت: دخترم علت 
درخواســـت جدایی شما چیست؟ لطیفه که 
یک کارت عروســـی در دســـت داشت گفت: 

همین کارت عروسی.
قاضـــی گفـــت: یعنی چـــی؟ بیشـــتر توضیح 

. هید د
نوعـــروس که لحنی عصبانی داشـــت گفت: 
مـــن وقتـــی عـــروس این خانـــواده شـــدم از 
همـــان اوایل رفتارهای خواهرش با من برایم 
عجیـــب بود. احســـاس می کردم حســـادت 
کودکانـــه ای به مـــن دارد و البته نفـــوذ زیادی 
روی برادرش که همســـر من است. از همان 
اوایل مـــن هرچه می گفتم بـــا من مخالفت 
می کرد و سعی داشـــت نظر خودش را به من 
و برادرش تحمیل کند. میثـــم هم که بدون 
چون و چرا حرف خواهـــرش را می پذیرفت. 
ماه هـــای اول فکـــر می کـــردم هرچـــه زمان 
بگذرد شرایط بهتر می شـــود اما اشتباه کردم 
چون هر چه بیشـــتر گذشـــت وضعیت بدتر 
و روابـــط ما تیره تر شـــد. به خصـــوص وقتی 
بـــه روزهـــای عروســـی نزدیک تر شـــدیم این 

اختلافات بیشـــتر نمایان شد.

لطیفه گفت: این یک رســـم و سنت قدیمی 
اســـت که عـــروس و دامـــاد خودشـــان باید 
درباره جزئیات مراســـم تصمیم بگیرند و نظر 
بدهند امـــا در مورد من این خواهر شـــوهرم 

اســـت که مدام نظـــر می دهد.
روزی که بـــرای خرید لباس عروســـی رفتیم 
مـــن از یک لبـــاس خوشـــم آمد امـــا خواهر 
شـــوهرم لبـــاس دیگـــری را انتخـــاب کـــرد و 
بعد هـــم بـــا هـــزار دلیـــل او را قانع کـــرد که 
مـــن نباید آن لبـــاس را بپوشـــم. آن روز کلی 
با هم دعوا کردیم و شـــوهرم قـــول داد دیگر 
بـــه حـــرف خواهـــرش گـــوش نکند. امـــا باز 

هـــم این موضـــوع ســـر انتخاب تـــالار، منوی 
غذا، جزئیـــات مراســـم و انتخاب آرایشـــگاه 

تکرار شـــد.
با ایـــن حال من هربـــار کوتاه آمـــدم تا اینکه 
ســـر انتخـــاب کارت عروســـی دیگـــر تحملم 
تمام شـــد. جناب قاضـــی من و میثـــم برای 
ســـفارش کارت عروســـی بـــا هـــم بـــه چند 
فروشگاه ســـرزدیم و در نهایت من یک کارت 
زیبـــا انتخاب کـــردم اما چنـــد روز بعد وقتی 
کارت ها به دســـتم رســـید از تعجب خشـــک 
شـــدم. اول فکر کردم اشـــتباهی رخ داده اما 
وقتـــی میثم با کلـــی مقدمه چینـــی و ترس و 

لرز گفت که این کارت ها ســـفارش خواهرش 
اســـت و او با ســـلیقه خودش ایـــن کارت ها را 
بـــه جـــای کارت هایی کـــه من می خواســـتم 
ســـفارش داده، دنیا روی ســـرم خراب شد و 
فهمیـــدم نمی توانـــم بـــه زندگی با ایـــن مرد 
ادامـــه دهم چون او هیـــچ اراده ای از خودش 
ندارد و نمی تواند روی حرف خواهرش حرف 
بزند به همین خاطر تا اول راه هســـتیم بهتر 

اســـت جدا شویم.
بعـــد از شـــنیدن ایـــن حرف هـــا قاضـــی رو 
بـــه میثـــم کـــرد و گفت: همســـرت درســـت 

می گویـــد؟

میثم هـــم من مـــن کنـــان گفت: بلـــه ولی 
در ایـــن حدی که ایشـــان می گوید نیســـت. 
خواهـــرم دختـــر خوش فکـــر و با ســـلیقه ای 
اســـت و همه خانـــواده در کارهای شـــان از او 
نظر می خواهند و کمک می گیرند همیشـــه 
هـــم انتخاب هایش درســـت اســـت. منتهی 
لطیفـــه لجبازی می کنـــد. خواهرم کـــه برای 
ما بـــد نمی خواهد ولـــی همســـرم از او کینه 
بـــه دل گرفته و قضیـــه را بزرگ کرده اســـت. 
خواهـــر من چیـــزی نگفت فقـــط گفت این 
کارت عروســـی قشنگ تر است من هم قبول 
کردم همین موضوع ســـبب شـــد تنش بین 
ما ایجاد شـــود و لطیفـــه بحـــث و دعوایی با 
خواهر من راه انداخت که دودش به چشـــم 
مـــن رفت. آقـــای قاضی مگر می شـــود من با 

خانـــواده ام بحـــث و دعوا کنم!
در همین موقع دختـــر جوان با تندی گفت: 
جناب قاضی میثم نمی تواند مقابل دخالت 
خانـــواده اش بایســـتد مـــن از دخالت کردن 
بدم می آید حتـــی خانواده خودم و خواهرانم 
در ایـــن مـــوارد به من نظـــری ندادنـــد چون 
اخلاق مرا می دانند اما میثـــم اراده ندارد آنها 
از اول هـــم در مورد همه مســـائل زندگی اش 
نظر داده اند و دخالـــت کرده اند و این برایش 

عادت شـــده است.
میثـــم گفـــت: من بـــا کمـــک خانـــواده ام به 
اینجـــا رســـیده ام، اگـــر کمک های آنهـــا نبود 
من نمی توانســـتم کار و کاســـبی راه بیندازم 
و ازدواج کنـــم. چطور می توانم حـــالا به آنها 
بگویم شـــما دیگر دخالت نکنیـــد چون من 
زن دارم و همســـرم دوســـت نـــدارد شـــما در 
کارهای ما دخالت کنید. الان هم به همسرم 
گفتم بـــه خاطر رفتار نامناســـبت از خواهرم 
عذرخواهی کن اما او بیشـــتر ناراحت شـــد و 

تصمیـــم به طـــلاق گرفت.
لطیفـــه ناگهان از کوره در رفـــت و گفت: من 
هرگـــز کوتـــاه نمی آیـــم و هرگز از کســـی هم 
عذرخواهـــی نمی کنـــم، خواهر بـــی ادب تو 
بایـــد از مـــن عذرخواهـــی کنـــد وگرنه طلاق 
می گیرم، مهریـــه ام را هم می گیرم و می روم.
قاضـــی کـــه متوجـــه عمـــق فاجعـــه زندگی 
مشـــترک ایـــن زوج جوان شـــده بـــود گفت 
با این طـــور حـــرف زدن نمی توانید مشـــکل 
را حـــل کنید و من هـــم به ایـــن زودی حکم 
طلاق را صـــادر نمی کنـــم. ابتدا بایـــد ۳ ماه 
به کلاس های مشـــاوره بروید اگر مشکل تان 
حل نشد و نظر مشـــاور خانواده هم جدایی 
بـــود آن وقت حکـــم طلاق را صـــادر می کنم 
فعـــلاً بیاییـــد صورت جلســـه را امضـــا کنید، 
نوبـــت رســـیدگی به پرونـــده بعدی رســـیده 

. ست ا

 طــلاق به خاطــر سفارش کارت عروســـی طــلاق به خاطــر سفارش کارت عروســـی
 با سلیقـــه خواهــر دامـــاد با سلیقـــه خواهــر دامـــاد

امیرحســـین صفـــدری کارشـــناس حقوقـــی/ در ایـــن پرونـــده 
می بینیـــم کـــه لجبازی هـــای کودکانـــه، دخالـــت خانواده هـــا و 
مســـتقل نبودن زوجین باعث بروز مشـــکلاتی شـــده است که 

کار ایـــن زوج را بـــه بن بســـت طلاق رســـانده اســـت.
مشـــاهده می کنید کـــه این زوج جوان دســـت بـــه لجبازی های 
کودکانـــه زده انـــد و حاضـــر نیســـتند بـــا ماهیت اصلـــی زندگی 
مشـــترک روبه رو شـــوند، اینکـــه میثـــم در برابـــر اظهارنظرهای 
خانواده اش ســـکوت می کنـــد و بدون هماهنگی با همســـرش 
بـــرای زندگـــی مشـــترک تصمیـــم می گیرد یک اشـــتباه اســـت. 
میثم باید بداند در زندگی مشـــترک اولویت او همســـرش است 
و نظر او را همیشـــه محتـــرم بداند و با ادب با هـــم رفتار کنند نه 
اینکـــه بدون توجه بـــه نظر او کاری انجام بدهد که ســـبب ایجاد 

تنش بین آنها شـــود.
از طرفـــی لطیفه هم باید قبـــل از ازدواج راجع به تمام مســـائل 
مهـــم زندگی مشـــترک خـــودش و آنچه کـــه برایش مهـــم بوده 

صحبت می کـــرده که متأســـفانه بـــا ســـاده انگاری از کنـــار این 
موضـــوع عبور کرده اســـت.

متأســـفانه دخالت های بی جای اطرافیان در زندگی مشترک، 
امـــروزه یکی از اصلی ترین دلایل فروپاشـــی کانون گرم خانواده 
اســـت. زوجیـــن جـــوان بایـــد بداننـــد کـــه مشکلات شـــان را 
خودشـــان با گفت و گوی محترمانـــه و در کمـــال ادب و بدون 
قضـــاوت یکدیگـــر حل کننـــد و اگـــر جایی متوجه شـــدند که 
نمی تواننـــد مشکل شـــان را حل کننـــد از یک فـــرد متخصص 
کمـــک بگیرند و هرگـــز راز های زندگی مشـــترک خـــود را برای 
کســـی حتـــی خانـــواده بیـــان نکنند چـــرا که بیان مشـــکلات  
زندگی مشـــترک ســـبب می شـــود دیگران به خودشـــان اجازه 

دخالـــت بدهند.
بـــا این حال ایـــن زوج جوان اگـــر بخواهند آینده خوبی داشـــته 
باشـــند بایـــد بـــر پایه صداقـــت و احتـــرام با هـــم رفتـــار کنند و 

اولویت هـــای زندگی مشـــترک خـــود را دوبـــاره بازبینی کنند.

بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث 
»ایران«، 2۰ شـــهریور ســـال ۱۴۰2 
مـــرد جوانـــی در تماس بـــا مرکز 
مدعـــی  پلیســـی  فوریت هـــای 
شـــد که چنـــد روز قبل همســـر 
صیغـــه ای اش به نام مریـــم را به 
قتل رســـانده و جســـدش را زیر 

تخـــت پنهـــان کرده اســـت.
پـــس از آن مأمـــوران بـــه محـــل 
اعلام شـــده که خانه ای در شـــهر 
قـــدس بـــود، رفتند و جســـد زن 
جـــوان را داخـــل تابـــوت و زیـــر 
تختخواب در حالی کشف کردند 
کـــه چنـــد روزی از قتل گذشـــته 
و جســـد بوی تعفـــن گرفته بود.

جســـد به دســـتور مقام قضایی 
منتقـــل  قانونـــی  پزشـــکی  بـــه 
ن  همـــا ر  د ل  میانســـا مـــرد  و 
محل بازداشـــت شـــد و بـــه قتل 
همســـرش اعتـــراف کـــرد و در 
تشـــریح ماجرا به مأموران گفت: 
2۰ سال قبل با زنی ازدواج کردم 
و از او فرزند هم دارم. اما ۱3 سال 

قبل با مقتول آشـــنا شـــدم که او 
هم یک پســـر از همســـر سابقش 
داشـــت. بعد از مدتی بـــه خاطر 
علاقـــه ای که بین ما ایجاد شـــد، 
او را صیغه کـــردم و چند روزی در 
هفته به خانـــه اش می رفتم. اما 
مریـــم زن بداخلاقـــی بود و ســـر 
هـــر موضوعی فحاشـــی می کرد. 
روز حادثه مشـــروب خورده بودم 
و حالـــت طبیعی نداشـــتم که به 
خانه مقتول رفتـــم. نمی دانم از 
کجا عصبانـــی بود که بـــه یکباره 
شـــروع به فحاشـــی کرد و به زن 
و بچه هایـــم ناســـزا گفـــت. اول 
ســـعی کـــردم او را آرام کنـــم امـــا 
همســـرم دســـت بـــردار نبـــود. 
آنهـــا را نفرین کرد کـــه عصبانی 
شـــدم و هُلـــش دادم و بـــه دیوار 
خـــورد، بعـــد عصبانی تـــر شـــد و 
بـــه فحاشـــی هایش ادامـــه داد 
و بـــا داد و فریـــاد تهدیـــدم کـــرد 
کـــه عکس هـــای دو نفره مـــان را 
برای همســـرم می فرســـتد و من 

هم بـــرای اینکه ســـاکتش کنم، 
گلویش را فشـــار دادم و او را روی 
تخـــت انداختـــم و از خانـــه اش 
بیـــرون رفتم. یکســـاعت بعد به 
آنجا برگشـــتم و دیدم فوت کرده 
و دیگر کاری از دســـتم برنمی آید. 
دو روزی جسد روی دستم مانده 
بود کـــه رفتـــم تابـــوت خریدم و 
جســـد را با نایلون بســـته بندی 
کـــردم و داخل تابوت گذاشـــتم 
و آن را زیـــر تختخواب جاســـازی 
کـــردم. خواهـــرش هـــم چنـــد 
بـــاری بـــا مـــن تمـــاس گرفت و 
پیگیـــر او بود و مـــن هر بـــار او را 
دست به ســـر می کردم. تا اینکه 
بـــرادرش تمـــاس گرفـــت او هم 
دنبـــال خواهـــرش می گشـــت. 
می خواســـتم ماجـــرا را برایـــش 
بگویـــم امـــا نتوانســـتم و بـــوی 
جســـد آنقـــدر زیاد شـــده بود که 
مطمئـــن شـــدم بـــزودی همـــه 
ماجـــرا را می فهمنـــد بـــه همین 
خاطـــر خـــودم با پلیـــس تماس 

گرفتـــم و موضوع قتـــل را گفتم.
با اعترافـــات صریح متهـــم، وی 
صحنـــه جـــرم را بازســـازی کرد و 
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات، پرونده 
بـــا صـــدور کیفرخواســـت بـــرای 
۱۰ دادگاه  رســـیدگی بـــه شـــعبه 
تهـــران  اســـتان  یـــک  کیفـــری 

فرســـتاده شـــد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتـــدای جلســـه پـــدر و مـــادر 
قصـــاص  درخواســـت  مقتـــول 

کردنـــد.
پس از آن پســـر نوجوان مقتول 
به جایگاه رفـــت و گفت: از زمانی 
که به خاطـــر دارم، رابطه متهم و 

مادرم خوب بود و او همیشـــه به 
مـــن و مادرم محبـــت می کرد اما 
وقتی فهمیدم او مادرم را کشته، 
تعجـــب کـــردم. بـــا ایـــن حـــال 

درخواســـتم قصاص اوست.
ســـپس متهم به جایـــگاه رفت و 
ضمـــن رد اتهام قتل بـــه قضات 
گفـــت: از همـــان زمانـــی کـــه با 
مقتـــول صیغـــه کردیـــم رابطـــه 
خوبی داشتیم و حتی من خرج 
فرزند معلـــول او را هم که در یک 
مرکز نگهداری افراد معلول بود، 
مـــی دادم. روز حادثـــه وقتی وارد 
خانه اش شـــدم، مســـت بودم و 
او هـــم قرص مصرف کـــرده بود. 
من قبـــول دارم کـــه هُلش دادم 

امـــا مصـــرف بی رویـــه قرص هـــا 
باعـــث مرگـــش شـــده بـــود. به 
همین خاطر من اتهامم را قبول 
ندارم و بـــی گناه متهـــم به قتل 

شده ام.
قاضـــی از متهـــم پرســـید: چـــرا 
را  جســـد  و  ی  خریـــد بـــوت  تا
کـــرده  جاســـاز  و  بســـته بندی 

؟ ی بـــود
متهـــم جـــواب داد: مـــن تابوت 
نخریدم و جسد را هم بسته بندی 
نکرده بودم. فقـــط وقتی دیدم او 
فوت کرده، از ترســـم جســـد را زیر 

گذاشتم. تخت 
در پایـــان جلســـه قضـــات برای 

صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند.

گـــروه حوادث-کامـــران علمدهی/مردی که متهم اســـت پس از قتل همســـر موقتش وی را 
چنـــد روز در تابوت نگه داشـــته بود در حالـــی در دادگاه کیفری یک اســـتان تهران محاکمه 

شـــد که منکر اتهامش بود.


